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بازتاب هفته

تلاشی عبث در مقابل جنبشی عظیم
تازگي ها يكي از "صاحبنظران" كشف جالبي كرده است. او ميگويد: " ایران بر اساس برایند تحولات اجتماعی به طور متوسط در پایان عصر رفرم مذهبی و ابتدای عصر روشنگری قرار دارد." ( مجید محمدی- رادیو فردا). او پس از مقایسه بقول خودش "حکومت نوین جمهوری اسلامی" ( منظور پس از انتخابات ۸۸) با اروپا در "عصر رفرم مذهبی و ابتدای عصر روشنگری" چنین نتیجه گرفته است:" با توصیفی که از شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران داده شد نمی‌توان انتظار داشت که جامعه ایران دولتی دموکراتیک در حد و اندازه جوامع توسعه یافته داشته باشد. در این شرایط در چارچوب انتظارات نیروهای اصلاحگرا، حداکثر آنچه ممکن است یک شبه- دموکراسی پارلمانی در حد ترکیه و حداقل آن یک دیکتاتوری لیبرال (از حیث اقتصادی) در حد کره جنوبی دهه‌ی هفتاد یا روسیه در دهه ۲۰۰۰ است." خيلي از رسانه ها و دولتها و قدرتها دوست دارند اوضاع به اين گونه پيش رود و جدي تر از اينها نباشد و به همين دليل مدام ميكروفون جلوي اين نوع نظريه پردازان ميگذارند. بهرحال هركس هرجور دوست دارد ميتواند خودرا فريب دهد اما واقعیت تحولات جامعه ایران چنان توفنده و عظیم است که "صاحبان نظر" خود حكومت اسلامي نيز نمی توانند موضوع اصلی را پنهان کنند و "بر فاقد اثر بودن ابزراهای سیاسی و امنیتی و قضایی" هشدار میدهند. بگذاريد نظر يكي از نظريه پردازان حكومت را در اين مورد بازگو كنيم. او چنين ميگويد :"روند آسیب پذیری نهاد دین در جامعه به حدی شتاب یافته است كه برخی بزرگان و صاحب نظران از خطر شكل گیری یك جامعه ضد دینی و نه حتی غیر دینی، بلكه سكولار یا لائیك در درازمدت ابراز نگرانی می كنند و بر فاقد اثر بودن ابزارهای سیاسی و امنیتی و قضایی در برابر چنین تهدیدی تاكید می كنند." اين نقل قول دوم از گفته های یکی از "صاحب نظران" جمهوری اسلامی است به نام "فواد صادقی" که نظراتش را در سایت حکومتی "آینده نیوز" منتشر شده است. "یادداشت" ایشان هشداری است به حکومت که نباید به "حوادث" بعد از مضحکه انتخابات خرداد ۸۸ "نگاه امنیتی" داشته باشد و به زبان بشری میگوید با سرکوب نمیشود جلو روندی را گرفت که شروع شده است. او چنين ادامه ميدهد: " ...شاید بتوان آسیب دیدن نهاد دین در جامعه را عمیق ترین، مهمترین و اثرگذارترین پیامد حوادث سال ۱۳۸۸ دانست. طبیعی است روندی كه منجر به آسیب دیدن نهاد دین در جامعه گردیده است را تنها نمی توان نتیجه حوادث سال گذشته و اتفاقات سیاسی رخ داده در كشور دانست. بلكه ناشی از فرآیندی دراز مدت در جامعه بوده است كه حوادث سال ۱۳۸۸ نقطه تبلور و شتاب یافتن آن بود. نشانه ها و آثار آسیب دیدن نهاد دین را می توان در شاخصهای متعددی چون فراگیر شدن بدحجابی و كاهش تقید دینی بخش قابل توجهی از جامعه، رشد شدید استفاده از ماهواره، افزایش قابل توجه مصرف مسكرات و مخدرها در بین جوانان، شیوع روزه خواری و هتك مقدسات و بسیاری از شاخص های دیگر مشاهده كرد."  ایشان در نوشته ای دیگری چنين مينويسد: " در واقع تعداد قابل توجهی از شهروندان بویژه جوانان در ظاهر از رفتار طبیعی برخوردارند و هیچ گونه نشانه اعتراض آمیزی در عملكرد علنی آنها دیده نمی شود. اما در باطن دارای احساس نارضایتی شدیدی می باشند و این نارضایتی تنها زمانی بروز می‌یابد كه فرد نسبت به امنیت فردی خود پس از اعتراض اطمینان حاصل كند. طبیعی است در این شرایط در زمانها و مكانهای حساس و قابل پیش‌بینی برای نیروهای انتظامی و امنیتی معترضان از بروز احساسات درونی خود صرف نظر كرده و در مواقعی كه برخلاف مراسم رسمی، كنترل امنیتی وجود ندارد، احساسات درونی آنها بروز می‌یابد و فردی نظیر علیرضا افتخاری یا یك مجری تلوزیونی یا یك هنرپیشه، تنها به دلیل عملكرد و مواضع شخصی وی كه در جامعه ظهور یافته، به نمایندگی از سوی دولت و حاكمیت مورد اعتراض و هجمه قرار می گیرد." امیدوارم خواننده خوب دقت کرده باشد که نویسنده "یادادشت" در سایت آینده تاکید میکند  صاحب نظران از" شكل گیری یك جامعه ضد دینی و نه حتی غیر دینی، بلكه سكولار یا لائیك در درازمدت ابراز نگرانی میکنند". ایشان به درست تاکید فراوان دارد آنچه در حال وقوع است نه نتیجه انتخابات سال ۸۸ " بلكه ناشی از فرآیندی دراز مدت در جامعه بوده است كه حوادث سال ۱۳۸۸ نقطه تبلور و شتاب یافتن آن بود." جمهوری اسلامی اما نه راه پس دارد نه راه پیش هر اقدامی که میکند کمک میکند که این روند شتاب بیشتری بگیرد. این را بخوبی "صاحبان اندیشه" واقف هستند تلاش ایشان کوششی است تا شاید جلوي این روند پر شتاب را بگیرند. جامعه شناسی رادیو فردا که بطور مرتب نظراتش در سایت رادیو فردا منعکس میشود و فواد صادقی نظراتشان هر دو یک جهت دارند. هردو سعی بسیار دارند که بهر وسیله ای شده مانع این تحولات شوند. مقایسه جامعه ایران با "پایان عصر رفرم مذهبی و ابتدای روشنگری" پیام روشنی از جانب ایشان دارد و آن اينكه هنوز خیلی مانده تا جامعه ایران تحول اساسی یابد. داستان همانطور که بیان شد داستان سختی صدسال اول است! نهایت سخاوتمندی این دست "اندیشمندان" این است که "دیکتاتوری لیبرال (از حیث اقتصادی)" را به جامعه ایران وعده دهند که به زبان بشری یعنی به تبع آن یک دیکتاتوری خشن سیاسی یعنی باز هم استثمار بی حد و حصر و بی حقوقی مطلق. 
اما واقعیت چیز دیگری است. جامعه ایران نه در پایان عصر رفرم مذهبی و ابتدای عصر روشنگری که در ابتدای قرن بیست یکم است و همه آن تجارب که اروپا از سرگذارند را با خود دارد. ما تجربه انقلاب کبیر فرانسه، و تمام تجربه انقلابات قرن نوزدهم که اوج آن کمون پاریس بود را داریم. ما تجربه انقلاب اکتبر را داشتیم و نسل ما انقلاب ۵۷ را از سر گذرانده است. جامعه آنطوری نیست که جامعه شناسان و صاحبان اندیشه بورژوازی ارائه میدهند که گویا هر جامعه و هر "ملتی" جزیره پرتی است که باید خود یکبار همه تاریخ را تجربه کند. این تصویری که ایشان از جامعه میدهند برای این است که نمی خواهند شیرازه این "نفرین اجتماعی"(سرمایه داری) از هم بپاشد. اگر همه دنیا در سال گذشته به استقبال جنبش انقلابی مردم ایران آمدند و به پشتیبانی اش برخاستند اگر در مقابل سنگسار سکینه دنیا قد علم کرده است بخاطر این بوده که این جنبش ناقوس مرگ نهایی نهادهای مانند دین و دولت و جامعه طبقاتی را به صد درآورده است. تلاش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هر چند زخمهای عمیقی بر پیکر جامعه میزند اما نهایتا کوششی عبث خواهد بود چرا که جامعه ایران آماده است تا رنسانس عظیم تری را شکل دهد و برای همیشه مذهب و جامعه طبقاتی را به زباله دان تاریخ بسپارد.* 
